
اگر موافقید بحث را با بیان تاریخچه ای از چگونگی شکل گیری تحریک 
طالبان پاکستان و ریشه های آن شروع کنیم.

تحریک  ریشه های  پاکستان،  و  افغانستان  در  نظامی  شبه  گروه های  از  بسیاری  همانند 
طالبان پاکستان را باید در تحولات پس از اشغال افغانستان در دوران شوروی جست وجو 
نمی خواهم  خیلی  من  هستند  تخصصی  مخاطبین  شما  مخاطبین  اینکه  به  توجه  با  کرد. 
که  زمانی  آن  به  برمی گردد  ریشه ها  که  بگویم  باید  مختصر  طور  به  اما  گذشته.  به  برگردم 
تشکیل گروه های شبه نظامی برای مقابله با شوروی در افغانستان مُد شده بود و یک روشی 
شده بود برای زندگی و در کنار آن هم شوری که تحت عنوان مبارزه با کفار وجود داشت نیز 

 مؤثر بود. در این زمینه تحریک طالبان پاکستان از دو جهت یک مورد ویژه می باشد.
ً
قطعا

که  دارد  )پاکستان(  کشور  این  ارتش  با  پاکستان  طالبان  تحریک  که  است  ارتباطاتی  یکی 
در حقیقت یک ارتباط سینوسی است و در زمانی روابط دو طرف خوب بوده است و حتی 
در زمانی به درگیری هایی در بین دو طرف انجامیده است. از طرف دیگر تحریک طالبان 
پاکستان بشدت ماهیت قبیله ایِ پشتونی داشته است. ما طالبان را به عنوان یک جریان 
محسوب  ویژه  مورد  یک  هم  لحاظ  این  از  پاکستان  طالبان  تحریک  می شناسیم،  پشتونی 
می گردد زیرا دارای ماهیتی کاملاً قبیله ای می باشد که متعلق به قبیله   بوده است. قبیله 
غیر  مرز  حقیقت  در  که  دیورند  خط  طرف  دو  در  که  است  بزرگ  بسیار  قبیله  یک  محسود 
رسمی میان افغانستان و پاکستان است و در دو طرف خیلی به رسمیت شناخته نمی شود 
قرار دارد. این گروه همواره دارای ساختاری کاملاً محسود محور بوده است و علاوه بر اینکه 
تحریک  ذیل  گروه های  فرماندهان  است،  بوده  محسود  قبیله  از  همواره  گروه  این  رئیس 

طالبان پاکستان هم وابسته به همین قبیله بوده اند.

شما تحلیلی در کانال خودتان  منتشر کرده بودید از این  جهت که ظهور 
تحریک طالبان پاکستان به نوعی تلاشی بوده از سوی ارتش پاکستان 
برای اینکه بتواند موازنه  قدرت را در ایالت خیبر با فضل رحمان و حزبش 
تغییر بدهد، اگر امکانش هست یک توضیح اجمالی در مورد این مسأله 

بفرمایید.
تحریک طالبان پاکستان و قبیله محسود از یکسو در ابتدا یک اهرمی بود در دست ارتش 
پاکستان و نخبگان ارتش برای اینکه بتوانند در مسائل موجود در مناطق قبایلی سابق که 
هم اکنون بخشی از ایالت خیبرپختونخوا هستند و همچنین  در خود ایالت خیبرپختونخوا 
یک نوع موازنه قدرت ایجاد کند و از طرف حکومت پاکستان بتواند تحولات این منطقه را 
مدیریت نماید و دیگر آنکه یک ابزار فشار خارجی درخصوص مسأله افغانستان بوده است. 
بزرگترین مسأله ای که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد همین خط دیورند است یعنی 
همین خطی که منطقه پشتون نشین را به دو قسمت تقسیم کرده. این خط چه به سمت بالا 
حرکت کند و چه به سمت پایین، می تواند از لحاظ ژئوپلیتیکی تاثیرات امنیتی بسیار مهمی 
بر هر یک از این دو کشور داشته باشد. به طوری که حتی جابه جایی این خط می تواند منجر 
به تجزیه افغانستان یا پاکستان بشود به این صورت که اگر این خط به سمت پایین حرکت 
کند و منطقه قبایلی و پشتون نشین را از پاکستان جدا نماید، می تواند گسل های قومی را 
تحریک نموده و باعث گردد که چیزی به جز پنجاب از پاکستان باقی نماند، و چنانچه این 

قبیله محسود یک 
قبیله بسیار بزرگ 

است که در دو 
طرف خط دیورند 

که در حقیقت 
مرز غیر رسمی 

میان افغانستان و 
پاکستان است و در 

دو طرف خیلی به 
رسمیت شناخته 

نمی شود قرار دارد
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